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رباعيـات خـيـام سـاخـتـار           
(رياضي دارند و شكلي از     

problem  (كند را مطرح مي
و گاهي به حالت تعليـق در    

كـنـد   آورد،  يا انكار ميمي
 .ويا اثبات

اين خصوصيات رارباعيـات  
ابوسعيد ابي الخير، حافظ و   

زيرا ربـاعـي   .  مولوي ندارند
هستند كه )    discritive( نامبردگان از رباعيات وصفي

حالا شـاعـران   . كننداز اولش يك حالتي را وصف مي
مضمون ساز هم كه برايشان لفظ معني دارد و دلالـت  
صراحت ندارد و در شعرشان لفظ معني صريح اسـت    

. لفظ حقيقـي   -2لفظ مجازي -1كه به دو شكل است 
به عنوان مثال علي جانشـيـن   . مثلا مي گوييم شير آمد 

شير  شده و به دليل دليري و شجاعت بيان مجازي مي 
شود و ما از زمينه كلام مي فهميم كه در رابط دليـري  

لفظ در شعر كاذب و صادق معنا ندارد . بيان شده است
در رباعيـات ايـرج زبـردسـت         .  ولي دلالت معنا دارد

ص ( رباعي است 26كتاب شكل ديگر من كه مجموعا
 )حكايت 38

 در ساعت من، حكايتي ناپيداست
 در ساعت من، قطره هزاران درياست
 اين عقربه ها كه گرد هم مي چرخند

 انگار يكي شمس و يكي مولاناست
/در اينجا ارتباط قطره و هزاران دريا خيلـي بـعـيـده      

شاعر مـي  . قطره حكايتي است كه در اين ساعت است
بايست از نظر لفظي دنبال مطلبي كه در مصـرع اول      
مطرح كرده بود باشد و قصه اي كه نامعلوم است بايد 

عقربه ها در . عبارت در طراز همان الفاظ حركت كند
رد هـم نـمـي               ساعت به دنبال هم مي چرخنـد و گـ

مصرع آخر ارتباط موجهي بـا مصـرع اول         . چرخند
ما منتظريم كه بفهميم حكايت ناپيدا چيسـت و    . ندارد

چون با مسئله زمان تماس گرفته و به عقربه هـا كـه       
يكي شمش و ديگري مولاناست منتقل شده كـه گـم     

اين رباعي مصنوع . مي شوند و به دنبال هم مي گشتند
 . و فاقد منطق رياضي دار رباعيات خيام است

. پاسكال، خيام، انيشتن، نيوتن، همه رياضي دان بودند
خدا ساعت ساز جهان است كـه ايـن تـفـكـر          :  نيوتن

تفكر ارسطويي كه به موجـود زنـده و       . رياضي دارد
مثلا خدا را بـه گـل         ( بالندگي و رشد توجه مي كند

 )زيبايي كه شكفته شده توصيف مي كند
رباعيات رياضي دار كه   -1:  خيام دو نوع رباعي دارد

ساختار جبري دارد و مثل معادله جبري است و كسـي  

تواند مثل او بگويد چون كسي ريـاضـي را بـه          نمي
 .رباعيات وصفي- 2.اندازه خيام نمي شناسد
.ذرات جهان ذره ذره  اتمند:  دمكريسيوس مي گويد

عرفايي هـم  ).  اينجا تركيب و ارتباط از بين مي رود( 
در قالب رباعي شعرهاي عاشقانه اي گفته انـد چـون       

گاهي رباعي  يك نـوع  .  ابوسعيد ابي الخير و ديگران
شعر خاص است كه با ترنم مردم حسـاس و عـاشـق        

كه عده اي از   . پيشه و يا رند لاابالي همراه بوده است
اما در شكـل ديـگـر مـن         .  اين نوع استفاده كرده اند

 )48.ص(
------روحي است كه در تن است، حالا اين شكل 

--- 
 -----------ماه شب روشن است، حالا اين شكل 

 آن چشم معطر ازل مي داند
------------شكل دگر من است، حالا اين شكل 

- 
خوب روي تصوير بايد فـكـر كـرد نـه حـرف يـا               

زيرا مي گويد شكل و بهـتـر اسـت مصـرع         . حروف
آخر رباعي كه مي بايست مخاطب را كن فيكون كند 
و نتيجه گيري باشد همين شكل باشد و شكـل هـا در       

البته ناگفته نماند كـه    .  مصرع اول و دوم حذف شود
در مصرع سوم چشم معطر ازل كه منـظـور خـداونـد       

 است خوب استفاده شده است
-45ص   . ( گرچه پديده و واژه ي نـويـي نـيـسـت         

 )             نماندن
 تاريكي وقت و غربتي بي پايان

 لمس تن شب ،قدم زدن در باران
 مانند نباش و باش، تنهايي و كاش

 مانند نماندنت كه ماندم با آن 
تاريكي را به معناي ايهام گرفتـه  . در وقت مشكل دارد

 غربت به/و زمان مبهم است
معناي تنهايي به كار رفته و لمس تن شب كه از فروغ 

و )  دست بر پوست كشيده ي شب مـي كشـم    ( گرفته 
تقارن برقرار . البته به طور غير مستقيم كه بد هم نيست

كرده و در تاريكي خيابان بهتر است كه قدم بزنـد و    
گويـد در غـيـبـت و           پوست شب را لمس كند و مي
كاش ( تنهايي و كاش.  نماندن تو دارم زندگي مي كنم

كه البته از نظر فرم كار توفيق )  به معناي تمنا و آرزو
 )او.42ص. (حاصل كرده و خوب است
 آغوش سپيد بامدادم او شد
 آرامش ناگهان يادم او شد

 آن سوي كسي نيست، كسي را ديدم 
 آيينه به دست هر كه دادم او شد

مصرع چهارم متمم مصرع سوم است و ك موصـوف  

لازم دارد و به جاي آيينه مي بايست كايينه به دسـت    
 )تشنه -56ص . (هر كه دادم او شد باشد

 شب حادثه را  اشارتي مبهم كرد
 از قاعده ي جهان، زمان را كم كرد

 اي باور بيكرانه، اي قوي سپيد
 پرواز تو پشت آسمان را خم كرد

چون در شب حادثه ي غير مترقبه اي اتفاق افـتـاده،     
كه البتـه خـود     / شب را اشاره مبهمي كرده به حادثه 

اشاره مبهم چيـسـت؟ زمـان را        .  اين لفظ مشكل دارد
 /كاهش دادن

شـب، سـيـاهـي و         .  قوي سپيد كنايه اي است از باور
كـه آن    . تاريكي فضاي جامعه را حادثه وار خبر داد  

حادثه مرگ شاملو بود كه باور بيكرانه آرادي و شعر 
 .است

مرگ تو پشت .  و زبردست مي گويد وقتي تو مردي
كه بسيار اشاره ي خوبي است در ( آسمان را خم كرد 

 .و جاي تحسين است) مرگ شاملو
ايرج زبردست براي بيان مطالب عاشقانه، وصـفـي، و     
انتقادي قالب رباعي را انتخاب كرده و در نتيـجـه در     
همان قالب محدود  شده و طبعا مي بايست به عـنـوان   
يك شاعرمدرن وزن راكنار گذاشـتـه و بـه دنـبـال            

يـا بـه     )  قطعـه ( هارموني برود و يا نوعي وزن دروني 
 .مخصوصا كمپوزسيون. فرم هاي ديگر هم فكر كند

اي از مدرن و ناگفته نماند كه تعابير به كار رفته نشا نه
داغـدار  -مثل پشت آسمان خـم شـدن    .  مدرنيزه ندارد

 –آغوش سپيد بامداد-فكر شكفتن -انالحق زدن-آمال
 –وا كردن دهان و صدف  –شب حادثه  –اشاره مبهم 

. همه تعابير قديـمـي انـد     ...  و  –قطره و هزاران دريا 
همچنين بعضي ابيات سست هستند مثل با عشق پـر از    

 .لذت پرهيز شوي كه معمولي و روزنامه اي است
رباعي فرياد عادي است ولي رباعي خورشيـد خـوب     

 .است  
كارهاي قبلي ايرج زبردست بالاتر بود گرچه تـكـرار   

نيما با مطالعه زياد  و تحقيقـات  .  مكررات هم زياد بود
و آشنايي با  ادبيات اروپا مخصوصا فرانسه، توانسـت  
تجددي در شعر فارسي به وجود آورد و همـيـنـطـور     

 .شاملو
نويسندگان وشاعراني كه قصد دارنـد كـاري نـو و          

اي مدرن را به وجود آورند، مستلزم پـيـمـودن    پديده
با .  راههايي است كه بزرگان  ادبيات ما طي كرده اند

آرزوي توفيق بيشتر براي ايرج زبردست كه قابليت و 
منتظر فعاليتها و   .  توانمندي در ايشان بالقوه زياد است

 .   آثار بعدي ايشان هستيم
 )آوا رضايي(

 مجموعه رباعي ايرج زبردست  »شكل ديگر من«نقدي بر كتاب 
 ))))فتوحيفتوحيفتوحيفتوحي((((آوا رضاييآوا رضاييآوا رضاييآوا رضايي        ����

    منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم 
لطفاً جهت چاپ آثار در اين صفحه، مطالب خود را با خط               

، با ذكر نام و نام خانوادگي، سن و         )ترجيحاً تايپ شده  (خوانا  
تلفن تماس در يك روي كاغذ نوشته و به دفتر روزنامه                

 .شوندضمناً مطالب ارسالي،  برگشت داده نمي. ارسال نماييد
 

 محمدعلي اصلاح پذير:  هنري -كارشناس سرويس ادبي 

    كليد آرزو

 سعيد پورزال    ����

 شود من منتظر در پشت ديوارمدو روزي مي

 مخواه از من بشويم دست از چشم تو بردارم

 تو را امشب نبايد مثل گل پرپر به دست آورد

 چگونه پا به روي اين غرور خسته بگذارم

 تو مثل آسمان، من ابر عابر در مسير تو

 بارمتر از خانه ميرسم دلتنگكه هر جا مي

 رود با چتركجاي قصه مردي زير باران مي

 چگونه بغض خود را روبروي تو نگه دارم؟

 اي جامانده در تكرار يك تقويمتولد واژه

 كه روز و شب زمان را بي تو در تصوير بشمارم

 تو در اين زندگي تصوير دردي نيمه جان بودي

 و من مثل نمك، اين اعتراف آخرين كارم

 روي با يك كليد آرزو، با عشقتو امشب مي

 ولي من همچنان با شوق تو در پشت ديوارم

 باهار كازرون 
 غلامحسين قيصراني    ����

 ديـگه رف سييوي زِمسون ، چه خوشَن هوي باهار
وي پر بابونه و كاشني و زير سـاية كنُــار  صحـر و هـ

 بلـييوي تو دشـت بـرم ، سـروِ كَلـُوني ، عبـدويي
و ، دشت تـُو گَلگُون ، خومه  زار  حـاصلُوي گنَُم وا جـ
 مـاس و كنَـگر وا دو كاشني واتيـتُوي سرخ وسفيد

ـروُ شـيـر و تـيـتـَرهّ و عــطر بـاهــار ــوي  اوُ سـ  پـ
 دشـت پشـت كـُودوون وا انگـوروي جور وا جورش

 يـاد او وخـتا كـه دوت گـيرش مـيشو شيش هف زار
ة بـهشتي ساسون  گـُل نـرگـسوي جـِرهِ ، چِـشمـ

زار ـلـبـلوي  هـ ـرَن هـوش  اَ  ســرِت آواز  بـ  مـي بـ
وي خنُُك تنگ تيكو شك ، هـ ويِ او حوضِ بـِمـ  پـ

كار خُـنــگ وا  بـازي شـيرُم  شـ  يــا طـرف دشـت بـ
 پـير سـوكـادوار واگـشـتن اومـدن تـو چال قديم

س مـي كنـن آدم ، تـو هـر بـيد و چنار ـلــبلا  مـ  بـ
ه هـوي زرد گَـنُم خور واسياتشك و گُجيشك  دسـ

ـرَن تـو آسـمـون شــهر و داهـات هـزار هـزار  مي پـ
رُنـجون وا نودون  لـَـمــريك و بـِبـِروكُوي طـَرفَ بـ

صـار ـشـت  حـ ش پـ  اوُقِـَرچــه وا دوحـوضـيـك زدنـ
ر سياوشون رِ پـ ـهلـي كـاسـكون پـ  چــشــمة اُسـ

وي تـوي كـُو ، هـي ميـكنـن بوس و كنار  كـُوگ مسـُّـ
ن كـه سهـمِ بارونمو كـَمن ن سـالـيـ  اي خـدا چـ

ريـشون ،  با  هـانده هـاي بي شـمار  ديـگه نـَميـان پـ
 !تـو پـريـشـونِ عـزيـز يـه جـِرخَـتون اوُ ديگه ني

 اَ بسي كـه چــاه زدن صـحـرو داروي گـوشـه و كنار
 آخ چه حيف بي پريشون والو مبونوي پراز موهيش

ه جـاش يـه شـوره زار شسـ  او نيگين فـيـروزه اي، نـ
 ول بـازم شـهرمو سبزَن، به خصوص روزوي بـاهار

م  مـسافر ميـا تــوش قـطار  قـطار حضِ هـم ايـيـ  مـ
ـش نـظر خـُـدان ، ايي نعمتا و بركتا ـمـ  ايــي هـ

خـُدا، ول نـَمكُـنيم  يـك از هـزار  شـُكـر داره عـام بـ
.............................................................. 

 : اصطلاحات* 

     بلوط = بلي 
 حوض چشمه بيدمشك        = حوضِ بمِشك 

     پرستوها = پيرسوكا 
 كبك  = كوگ 
 تمشك               = تيترَّه               

 ميوه هاي وحشي كوهي                      = لمَريك و بِبرِوك 
                 قطره = جرِختَون 

 نيزارهاي درون درياچه         = لومبون 
 لانه  = چال 

 رؤيا حداديان    ����
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فشارم اما با هر نگاهت كه عمق معناي گنـاه  فشارم اما با هر نگاهت كه عمق معناي گنـاه  فشارم اما با هر نگاهت كه عمق معناي گنـاه  فشارم اما با هر نگاهت كه عمق معناي گنـاه  ميميميمي

    ....كنيكنيكنيكنيدارد دستم را رها ميدارد دستم را رها ميدارد دستم را رها ميدارد دستم را رها مي
اي از خاطراتـت  اي از خاطراتـت  اي از خاطراتـت  اي از خاطراتـت  كاش به صداقت دستهايم در گوشهكاش به صداقت دستهايم در گوشهكاش به صداقت دستهايم در گوشهكاش به صداقت دستهايم در گوشه

    ....داديداديداديداديجايم ميجايم ميجايم ميجايم مي


